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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید

کتاب

وقتی یک بطری 
اسرارآمیز به عمق 

دریاچه انداخته 
می‌شود، رفته‌رفته 
مسائل عجیبی در 

اردوگاه رخ می‌دهد. 
بچه‌ها وارد بازی 

می‌شوند. شرایط 
به‌هم می‌ریزد. 

استعدادها جابه‌جا 
می‌شوند یا از بین 

می‌روند، خاطره‌ها 
از ذهن صاحبانشان 

بیرون می‌آیند و 
دنبال ذهن‌های 

دیگری برای اقامت 
می‌گردند

همگی نوجوانی را تجربه کرده‌ایم؛ 
دوره‌ای از زندگی که حرف زدن با 

دیگران چنان راحت نیست و اگر 
هم بخواهیم کسی را برای حرف 

زدن پیدا کنیم احتمال کمی دارد آن 
یک نفر بزرگسالی باشد که هر روز 

توی مدرسه او را می‌بینیم

زهرا بزرگ‌زاده
روانشناس کودک

یـــادم می‌آیـــد در روزهـــای اول پاییز که تازه ســـر از مدرســـه‌ راهنمایـــی‌ام درآورده بودم، با پـــدرم به کانون پـــرورش فکری کـــودک و نوجوان 
رفتیـــم. پدرم بین کتاب‌ها گم شـــد و من هـــم بین رمان‌های ترســـناک نوجوانانه می‌گشـــتم. بعـــد از مدتی یک جلـــد از مجموعه‌ بچه‌های 

بدشـــانس را انتخـــاب کردم و پدرم بـــا کتابی جالب به ســـمتم آمد: »چطور باید در مدرســـه زنـــده ماند؟«

چطور باید
در مدرسه زنده ماند؟

راهنمای عملی برای زنده ماندن در   وحشتناک‌ترین جای جهان؛ مدرسه

یادم می‌آیـــد در روزهـــای اوایل پاییز که تازه ســـر 
از مدرســـه‌ راهنمایی‌ام درآورده بـــودم، با پدرم به 
کانـــون پرورش فکـــری کودک و نوجـــوان رفتیم. 
پـــدرم بیـــن کتاب‌هـــا گـــم شـــد و من هـــم بین 
رمان‌های ترســـناک نوجوانانه می‌گشـــتم. بعد از 
مدتـــی یک جلد از مجموعه‌ بچه‌های بدشـــانس 
را انتخاب کردم و پدرم با کتابی جالب به ســـمتم 

آمد: »چطور باید در مدرســـه زنـــده ماند؟«
از رمـــان بچه‌هـــای بدشـــانس سال‌هاســـت که 
گذشـــته‌ام امـــا توصیه‌هـــای ایـــن کتـــاب هنـــوز 
گاهی یادم می‌آید؛ کتابی که بیشـــتر از مشـــاوران 
مدرســـه به دردم خورد و همیشه آخرشب‌ها توی 

فهرســـتش دنبال مشـــکلاتم می‌گشتم.
»چطـــور بایـــد در مدرســـه زنـــده ماند؟« نوشـــته 
رولان بله و برنادت کاســـتا اســـت و نشر ایران‌بان 
آن‌ را به چاپ رســـانده اســـت. این کتاب در مورد 
مشـــکلات یک نوجوان در فضای مدرســـه است. 
مشـــکلاتی مانند دوســـت‌یابی، برنیامدن از پس 
تکالیف، خجالت کشـــیدن از ســـؤال پرســـیدن، 
درگیـــر قلـــدری شـــدن، همنوایی بـــا گروه‌های 

دوستی و...
همگی نوجوانـــی را تجربـــه کرده‌ایـــم؛ دوره‌ای از 
زندگـــی که حـــرف زدن بـــا دیگران چنـــان راحت 
نیســـت و اگر هم بخواهیم کســـی را بـــرای حرف 
زدن پیـــدا کنیـــم احتمـــال کمـــی دارد آن یک نفر 

بزرگســـالی باشـــد که هـــر روز تـــوی مدرســـه او را 
می‌بینیم. ایـــن کتاب به خوبی در ابتدا مشـــکل 
نوجوان را توصیف کرده و احساســـات او را شـــرح 
داده‌اســـت، مثـــاً: »می‌دانـــم که این مســـأله تو 
را کلافـــه می‌کند« یـــا »باید بـــه خاطر ایـــن اتفاق 
خیلی شـــرمگین باشی«، سپس ســـعی می‌کند 
از زاویه‌ای دیگر به مشـــکل نگاه کنـــد و در نهایت 
در غالب »نکتـــه‌ طلایی« راه‌حل خـــود را معرفی 
می‌کنـــد و نوجـــوان می‌توانـــد از آن راه‌حل‌هـــا 
ایـــده بگیـــرد. مهم‌ترین ویژگی کتاب شـــاید این 
باشـــد که لحـــن آن از نصیحت دور اســـت، کتاب 
قضـــاوت نمی‌کنـــد، بـــه تو اعتمـــاد دارد و ســـعی 
می‌کنـــد مشـــکلت را ببینـــد بـــدون اینکـــه به تو 
بگویـــد بی‌عرضه‌ای یـــا زیادی بزرگـــش می‌کنی!
هرچند برخی مشـــکلات مطرح شـــده در کتاب 
ممکـــن اســـت از فرهنگ ما دور باشـــد یـــا برای 
نوجـــوان ملمـــوس نباشـــد امـــا هـــر نوجوانی به 
طـــور متوســـط بـــا بیـــش از 10 مشـــکل از کتـــاب 
در مدرســـه دســـت و پنجـــه نـــرم خواهـــد کـــرد، 
مخصوصاً اگر ســـال اولی باشـــد کـــه در آن کلاس 
و مدرســـه حضـــور می‌یابـــد. در نتیجـــه بـــه طور 
کلـــی خواندن ایـــن کتـــاب را به تمـــام نوجوانان 
مخصوصـــاً دانش‌آمـــوزان پایـــه هفتم و هشـــتم 
توصیـــه می‌کنم. امیـــدوارم خوانـــدن این کتاب 

کمـــی از بـــار مشـــکلات‌تان در مدرســـه بکاهد!

بعضـــی از ما عـــادت داریم دربـــاره همه‌چیـــز خیال‌پردازی 
کنیـــم. مثـــاً چـــه اتفاقـــی می‌افتـــاد اگر بـــا خـــوردن یک 
آدامـــس، خیلـــی باهوشـــتر می‌شـــدیم؟ یا چرا نمی‌شـــود 
بـــه جـــای خوابیـــدن، خودمـــان را به شـــارژ بزنیـــم؟ حالا 
فکر کنیـــد چقدر خـــوب و جادویی بـــود اگر اســـتعدادها، 
مثـــل یک‌جـــور دســـتبند دور مـــچ دســـتتان می‌افتادند و 
بـــرای همیشـــه همراهتـــان می‌ماندنـــد. با یک دســـتبند، 
در نواختن ســـاز حرفـــه‌ای می‌شـــدید، با آن‌ یکـــی مهارت 
شـــنایتان افزایش پیـــدا می‌کرد و اگـــر آن‌ یکی را دســـتتان 
می‌کردیـــد، یکجـــور اســـتعداد غیرعادی مثـــل حرف‌زدن 
بـــا قورباغه‌ها یـــا جابه‌جا کردن اجســـام بـــا زل زدن به آنها 
نصیبتان می‌شـــد! خب، اگـــر چنین چیـــزی می‌خواهید، 
کافی اســـت ســـری بـــه اردوگاه آتروپـــس بزنیـــد. جایی که 
بطری‌ها پر از دســـتبند هســـتند و دســـتبندها هم سرشـــار 

از اســـتعدادهای جدیـــد و متفاوت.
تابســـتان اســـت و همان‌طـــور کـــه در خیلـــی از فیلم‌های 
خارجـــی می‌بینیـــم، وقت رفتـــن بچه‌هـــا بـــه اردوگاه‌های 
تابستانی! برای بچه‌های باهوش و پراســـتعداد این اردوگاه 
همه‌چیز عالـــی پیش می‌رود. شـــب‌های طولانـــی به گپ‌

وگفـــت و آوازخوانـــدن دور آتـــش می‌گذرنـــد و در طول روز، 
آبتنی و ســـرگرمی‌های مختلف انتظارشان را می‌کشند. اما 
این بچه‌ها از دلیل دورهم جمع شدنشـــان اطلاعی ندارند. 
از اتفاقاتی که پنهانـــی در اردوگاه می‌افتد هم چندان باخبر 
نیســـتند. مدیر اردوگاه که کاروکاســـبی غیرعادی و مرموزی 
دارد، ایـــن بچه‌هـــا را بـــه دلیلـــی دور هم جمع کـــرده و حالا 
بایـــد ســـراغ اجرای نقش‌هـــاش بـــرود ولی خبر نـــدارد که 
این نقشـــه قرار اســـت به رازهـــا و زندگی گذشـــته خودش 
هـــم پیوند بخـــورد. وقتی یـــک بطـــری اســـرارآمیز به عمق 
دریاچـــه انداخته می‌شـــود، رفته‌رفته مســـائل عجیبی در 
اردوگاه رخ می‌دهـــد. بچه‌ها وارد بازی می‌شـــوند. شـــرایط 
به‌هـــم می‌ریزد. اســـتعدادها جابه‌جا می‌شـــوند یـــا از بین 
می‌رونـــد، خاطره‌ها از ذهن صاحبانشـــان بیـــرون می‌آیند 
و دنبـــال ذهن‌هـــای دیگری برای اقامـــت می‌گردند. بعضی 
بطری‌هـــا بـــا توانایی‌هایی جدید پـــر می‌شـــوند و بعضی از 

آنها خالی به ســـاحل اردوگاه می‌رســـند.
خانم لیـــزا گراف، نویســـنده خوشـــنام امریکایـــی، این بار 
هم دســـت روی موضوع متفاوت و جذابی گذاشـــته است. 
کتاب‌هـــای او هرکـــدام داســـتانی مســـتقل دارنـــد؛ اما اگر 
آثار دیگـــرش را خوانده باشـــید، از ارتبـــاط ظریف بین این 
داســـتان با کتاب »کلاف پرگره« غافلگیر می‌شوید. اردوگاه 
بطری‌هـــای گمشـــده با چنـــد زاویه‌دیـــد متفـــاوت روایت 
می‌شـــود و در هـــر فصـــل به ســـراغ یکـــی از افـــراد حاضر در 
اردوگاه مـــی‌رود: جو، لیلی، چاک و... کـــه هرکدام به نوعی 
پازل ماجـــرا را تکمیل می‌کنند. از این جهت، شـــاید تغییر 
زاویه‌دید و همچنین درهم‌تنیده بودن گره‌های داســـتان، 
مطالعه این کتـــاب را برای نوجوانان زیر سیزده‌ســـال کمی 

ســـخت کرده باشد.

بطری‌هایی پر از استعداد!
وقتی شیشه‌ها لبریز از نور می‌شوند

ریحانه عارف‌نژاد  
خبرنگار


